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Abstract 

In this research, cl and cm letters from Bactrian letters collection have been studied. 

First, the author has transliterated the two letters and translated them into Persian, then 

analyzed the lexicon. The letters show that the two letters are related to each other and 

indicate the correspondence of government officials in Bactria. For example, letters 

begin with "a greeting to my dear brother", and the author of the letter expresses his 

pleasure at hearing the ruler's health, and at the end, again, Greetings to the ruler. The 

letters are about stealing horses. This article, while providing a Persian translation of 

these letters, seeks to answer the following questions: 1. what is the style of writing in 

Bactria? 2- Based on these letters, letters, is it possible to understand writer's and 

recipient's occupation? 3. According to these letters, is it possible to understand the 

rank of the officers? 4. What is the tone of the letters? 
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  بلخي:نگاري  نامه
  cmو  clهاي  بررسي موردي نامه

  *نجمه غريب
  **زهره زرشناس

  چكيده
هاي بلخي بررسي شـده اسـت. نگارنـدگان     از مجموعة نامه cmو  clدر اين پژوهش نامة 

نويسي و به زبان فارسـي ترجمـه كـرده، سـپس بـه تحليـل        نخست اين دو نامه را حرف
اند و از نحـوة   ديگر مرتبط دهد اين دو نامه با يك ها نشان مي اند. متن نامه واژگاني پرداخته

درود و نماز به بـرادر  «ها با عبارت  نامهمكاتبة مقامات دولتي در بلخ حكايت دارند. مثلاً، 
روا ابـراز خرسـندي    شوند و نويسندة نامه از شنيدن خبر سلامتي فرمان آغاز مي» عزيز من

هـا دربـارة دزديـدن اسـب      فرستد. نامـه  روا درود مي كند و درپايان نيز مجدداً به فرمان مي
انـد،   ها ارائـه داده  از اين نامهاي فارسي  كه ترجمه است. نگارندگان در اين مقاله، ضمن اين

نگـاري در بلـخ چگونـه بـوده      . شـيوة نامـه  1ها نيز پاسخ دهند:   اند تا به اين پرسش بر آن
هـا پـي    ها به سمت شـغلي نويسـنده و گيرنـدة آن    توان از روي اين نامه . آيا مي2 ؛است؟
تـر   بـالاتر يـا پـايين   توان مشخص كرد كدام مقام رتبـة   ها مي . آيا از روي اين نامه3 ؛برد؟

 ها چگونه است؟ . لحن نامه4 ؛داشته است؟

نگاري  نگاري در دوران ميانه، بلخان، دزدي اسب، زبان بلخي، نامه اسناد و نامه ها: دواژهيكل
  .cmو  clهاي  هاي بلخي، نامه مقامات نامه
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  . مقدمه1
بلخ، در تاريخ آسياي سرزمين بلخ باستان (بلخان) دشتي ميان هندوكش و آمودريا، مركز آن، 

شناسـي در سـرزمين بلـخ (بـاختر) از      هـاي باسـتان   مركزي نقشي اساسي داشته است. يافته
حـال، محـدودة    كنـد. بـااين   م حكايت مي  ق  حضور جوامع اولية انساني پيش از هزارة سوم

هاي مكرر بوده است. سرزمين بلـخ   خوش تغيير و دگرگوني جغرافيايي بلخ از ديرباز دست
ه از شمال به تاجيكستان و ازبكستان، از طرف شمال غربي به تركمنستان، از شرق بـا  امروز
اسـت    هـاي باميـان و غـور محـدود شـده      هاي قندوز و بغلان، و از جنوب با اسـتان  استان

  ).25: 1388  (زواري
نام بلخ نخست در فهرست فتوحات داريوش، شاه هخامنشـي، و نيـز در يكـي از آثـار     

مند با شهرهاي بسـيار   ود. در اين نوشته، ناحية بلخ سرزميني است ثروتش كتزياس ديده مي
كشيده و بلند، مركـز سياسـي و اداري آن اسـت     فلك و بلخ، شهري با برج و باروهاي سربه

  ).12: 1376(زرشناس 
 را هخامنشي استان) ـ (ايالت شهرب دوازدهمين مارگياناراه  بلخ در عهد هخامنشي هم

دهـد   تشكيل داد. شهربان بلخ يكي از بستگان شاهنشاه هخامنشي بود كه اين امر نشان مي
روايان هخامنشي، اهميت سياسي و اقتصادي بسـيار داشـته اسـت. ايـن      بلخ، از نظر فرمان

رفـت و اهميـت آن از    شمار مـي  منطقه از نظر سياسي حائل دفاعي دربرابر اقوام شمالي به
 كشاورزي سودمند و وقوع آن بر سـر جـادة شـاهي بـه هنـد بـود       واسطة نظر اقتصادي به

)Leriche 1989: 340يوناني   ـ ). پس از هخامنشيان، با لشكركشي اسكندر به بلخ، دورة بلخي
م بلخ با سغد، كه هدف حملة اسكندر بود، يكي شـد    ق  326فرارسيد و درپي مرگ وي در 

رو به ضعف نهاد، پـارت و بلـخ تـوان     كه حكومت سلوكيان را تشكيل داد. زماني شهربي و
استقلال يافتند و در اين حال ديودت جدايي بلخ را اعـلام كـرد و سـكه بـه نـام خـود زد       

بلخـي بـا ورود قبايـل     ـ ـ  ). دورة يونانيLeriche 1989: 340؛ 187 - 182، 3: ج 1373  (بيوار
يوئه چـي سـاير   سر رسيد و يكي از سران قبايل  م به  ق  130صحرانشين يوئه چي در حدود 

). Leriche 1989: 341رهبران قبايل را مطيع ساخت و سلسله كوشاني را در بلخ بنيان نهـاد ( 
خوش ابهام است و تنها منبع كوشاني در ايـن   واسطة كمبود منابع، دست تاريخ كوشانيان، به

وشن ها چندان ر هاي وقفي است كه تاريخ آن ها، مهرها، و كتيبه هاي روي سكه زمينه نوشته
ها، پس از غلبه بر بلخ، نخست شيوة سنتي اسـتفاده از يونـاني را در نوشـتار     نيست. كوشان



 217   (نجمه غريب و زهره زرشناس) cmو  clهاي  نگاري بلخي: بررسي موردي نامه نامه

 

عنـوان   ها بود كه بعدها براي نوشـتار بـه   كار گرفتند، اما زبان بلخي زبان بومي سرزمين آن به
كار گرفتند. بلخ در عهـد كوشـانيان از    عنوان زبان ملي به زبان رسمي و اداري و درنهايت به

هاي عمـدة تجـاري بـر سـر      رزش اقتصادي و فرهنگي برخوردار شد. اين شهر از توقفگاها
  ).107 - 83: 1379جادة ابريشم به هند بود (سيمزويليامز 

ازايـن، تخـاري    هاي ايراني ميانة شرقي است. اين زبـان، پـيش   زبان بلخي در شمار زبان
برونو هنينگ، اين زبان را از خـانوادة  دار، والتر  شناس نام بار ايران  شد و نخستين خوانده مي

  ). 261: 1382هاي هند و ايراني دانست و آن را بلخي نام نهاد (سيمزويليامز  زبان
  

1.1  
  اند از: طور خلاصه عبارت شود كه به مانده از زبان بلخي به سه گروه تقسيم مي آثار باقي

  ها و مهرها الف) سكه
شكسـتة   ها به يوناني و گاه به پهلوي، بلخـي، و خـط     آن گر نام شاهان و عناوين معمولاً، بيان

بلخي منتشر شده است و ـ   بلخي بود. در حدود چهل مهر نيز با نام و عناوين يونانيـ   يوناني
  ).Sims-Williams 1989: 345اند ( غربيـ   ايرانيكار رفته عمدتاً  القابي كه بر روي اين مهرها به

  ها ب) كتيبه
كتل است كه نخسـت ماريـك بـا نـام       هاي بازمانده از زبان بلخي كتيبة سرخ كتيبهترين  كهن

هاي ديگر عبارت است از: ايرتيم،  ). كتيبهMaricq 1958: 246منتشر كرد (» كتيبة بزرگكنيشكا«
؛ 16: 1392رباطك، و دو كتيبه از جغتو و دو كتيبة بسيار كوتاه از پل شاتيال (جعفري دهقي 

Sims-Williams 1989: 230-235.(  

  ها نوشته ج) دست
  ها. . نامه3. اسناد حقوقي؛ 2. اسناد اقتصادي؛ 1شوند:  ها به سه دسته تقسيم مي نوشته اين دست

  

  نگاري در دورة ميانه و پيشينة پژوهش نامه 2.1
اي براي مكاتبه ميان افراد مختلف حائز اهميت  عنوان وسيله اي به نامه از ديرباز و در هر دوره

اي براي انتقال پيام يا ارسال دسـتورهايي از   عنوان وسيله بوده است. در دورة ميانه نيز نامه به
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شـوند:   ها بـه دو دسـته تقسـيم مـي     طرف مقامات كشور داراي اهميت بوده است. اين نامه
هاي دورة ميانه غربي به خط و زبان پهلوي  هاي ميانة شرقي. نامه غربي و نامه  هاي ميانة نامه
هـايي   هاي ميانة غربي مسائل سياسي و كشورداري اسـت و شـامل نامـه    . موضوع نامهاست

 هاي اردشير توان به نامه ها مي است كه از طرف شاهان ساساني نوشته شده؛ ازجملة اين نامه
مشي اين شـاه در امـور كشـورداري اسـت. شـيوة       كه دربارة دستورالعمل و خط اشاره كرد

ازآن مـتن   اي آغاز شده و پس صورت است: ابتداي نامه با مقدمهها به اين  نگارش اين نامه
هاي زمان ساساني نخست نـام فرسـتنده، كـه مقـام      نگاري شود كه همانند نامه نامه آغاز مي

تـوان بـه    هـا مـي   آيد. از ديگر نامـه  شود و سپس نام مخاطب نامه مي برتري داشته، ذكر مي
سياسي است كه وي پس از رسيدن بـه سـلطنت    اي هاي انوشيروان اشاره كرد كه نامه نامه

هـاي منسـوب بـه شـاهان و بزرگـان       به چهار سپهبد چهار ناحية كشور نوشته است. نامـه 
ساساني متضمن سخنان حكيمانه و دستورهايي دربارة ادارة درست مملكـت بـوده اسـت    

  ).234، 227: 1386(تفضلي 
تـوان   ديني است كه از اين نوع ميهاي دورة ميانة غربي درخصوص مسائل  برخي از نامه

هاي منوچهر اشاره كرد. منوچهر برادر زادسپرم هيربد سيركان (سـيرجان) اسـت. وي    به نامه
جاي گذاشته است. نخستين نامـه خطـاب بـه     سه نامه دربارة آيين برشنوم (تطهير) از خود به

سـومين نامـه    مردم سيركان (سيرجان) است. دومين نامه خطـاب بـه بـرادرش، زادسـپرم، و    
ر از      زمين است. اين نامه دينان پارس، كرمان، و ايران خطاب به به ها از نظـر شـيوة نگـارش پـ

هاي مركب و معترضة متنوع  راه عبارات سنگين و حاوي جمله وپاگير هم الفاظ و تعقيد دست
انـد.   اند و فهم متن را دشوار كرده است. اين عبارات فقهي و اصطلاحات ديني كهن ناشناخته

كوشد ديدگاه خود را بـه زبـاني بيـان كنـد كـه پايـة آن        ها نويسنده (منوچهر) مي در اين نامه
ها از ابزار  قاعدگي زبان روزمره است. وي در نوشتن اين نامه صورت گفتاري (شفاهي) و بي

ها  خند، شكوه، و شكايت بهره برده است. در برخي از اين نامه گويي، ريش زباني ازجمله بذله
  ). 15 - 13: 1394خورد (منصوري و شريفاني  چشم مي هاي رايج گفتاري به شبيهات و كنايهت

هـاي   هاي سغدي و بلخي باقي مانـده اسـت كـه نامـه     هاي دورة ميانة شرقي نامه از نامه
هاي بلخي، كه دو نمونه از آن نيـز موضـوع ايـن     سغدي به خط و زبان سغدي است و نامه

  نوشته شده است.پژوهش است، به خط يوناني 

 1907در  باسـتان  سـغدي  هاي نامه) نهُ نامة سغدي را با نام Aural Asteinاورال استين (
هـا را بـه    ها كامل است. نيكلاس سيمزويليامز ايـن نامـه   كشف كرد كه فقط پنج نامه از آن
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آبادي اين پنج نامه  ) و رضا مرادي غياثSims-Williams 2004زبان انگليسي ترجمه كرده (
هاي سـغدي   توان دريافت كه نامه ها، مي را به فارسي برگردانده است. براساس اين ترجمه

اي  درخصوص مسائل خانوادگي و مسائل و مشكلات سياسي و تجاري است. مـثلاً، نامـه  
اش توضـيح داده   است كه دختري به مادرش نوشته و دربارة مسائل و مشـكلات زنـدگي  

پـولي و دوري از   نوشـته و در آن از مشـكلات و بـي    اي كه زني به همسرش است. يا نامه
هاي ديگر درخصوص پراكندگي سغديان و ويرانـي دو   همسرش صحبت كرده است. نامه

آبـادي،   چنين دربارة مسائل و مشكلات بازرگانان (مرادي غياث شهر مهم چين است و هم
  ).1392مرداد  2

چنين اظهار  نويسنده به گيرندة نامه و همهاي بلخي، با اداي احترام  ها، مانند نامه اين نامه
هـاي بلخـي    شـود، امـا در مقايسـه بـا نامـه      خرسندي از سـلامتي گيرنـدة نامـه آغـاز مـي     

در  هاي بلخي متفـاوت اسـت. مـثلاً،    ها از لحاظ موضوع با نامه دريافت كه اين نامه  توان مي
هـا دربـارة    امـه شـود و موضـوع اغلـب ن    هاي بلخي ارتباطات خانوادگي مشاهده نمـي  نامه

هاي  حالي است كه در بعضي نامه درخريدوفروش در قالب دستور و درخواست است؛ اين 
هـا و   كنـد و از غـم   دل مـي  هاي خانوادگي، نويسنده بـا گيرنـدة نامـه درد    سغدي، مانند نامه

هاي تجاري سغدي داراي اصـطلاحاتي بـراي محصـولات     گويد. نامه مشكلاتش سخن مي
  خورد. چشم نمي هاي بلخي اصطلاحات ناشناخته به كه در نامه رحاليناشناخته است؛ د

كشـف شـد. محتـواي     1990هاي دوران بلخي ازجمله اسنادي اسـت كـه در دهـة     نامه
). هريـك از ايـن   Sims-Williams 2004: 3ها مكاتبات ميان افراد اسـت (  بسياري از اين نامه

تر به مقامات بالاتر  گاهي از مقامات پاييناست كه   ها داراي موضوع و محتواي متفاوتي نامه
تـر در قالـب دسـتور نوشـته      در قالب درخواست و گاهي از مقامات بالاتر به مقامات پايين

  اند. اند و داراي شكل و خط مشابه ها با جملات شبيه به هم آغاز شده تر نامه اند. بيش شده
هـا   وار نيست. در نگـارش ايـن نامـه   ها دش اند و فهم آن ها از لحاظ واژگاني ساده اين نامه

ها دربارة خريد كـالا، اهـداي    كار برده شده است. موضوع اين نامه فهم به كلمات ساده و قابل
  زمين، درخواست شراب، ملك، گوسفند، دستور پرداخت ماليات، آزادي برده، و دزدي است. 

ز بـه زبـان انگليسـي    هـا را سـيمزويليام   نامه برجاي مانده است. اين نامه 71طور كلي  به
، cmو  clهـا، دو نامـة    ). از ميان اين نامـه Sims-Williams 2007: 52-167ترجمه كرده است (

ها، براي پژوهش انتخاب شـده اسـت. موضـوع و محتـواي نامـه       شدن اسب دربارة دزديده
كـار   كند. موضوع نامه اين است كه يك خدمت ديگر را آشكار مي ارتباط اين دو نامه با يك
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رواي روب بـوده،   ها را به كردير ورهران، كه در آن زمـان فرمـان   شدن اسب وضوع دزديدهم
نويسـد   اي به شخصي به نام شابور شابوران مي دهد و درپيِ آن كردير ورهران نامه اطلاع مي

رسد وي نيز يكي از مقامات بالاي حكومتي اسـت. كرديـر ورهـران موضـوع      نظر مي كه به
شود. بعدازآن، كردير ورهـران از   گيري اين موضوع مي خواهان پي دهد و دزدي را شرح مي

شده را شخصـي بـه نـام بيـپ      هاي دزديده شود كه اسب كار متوجه مي طريق همان خدمت
رسد در حكومت آن زمان داراي  نظرمي اي به بريدگ وتنان، كه به كند. پس نامه داري مي نگه

نويسد.  هاست، در اين خصوص مي كردة افغانمقام است و براساس محتواي نامه احتمالاً سر
هـا را   كنـد و مـدعي اسـت كـه اسـب      مي  در اين نامه كردير ورهران از بريدگ وتنان گلايه

ها مدعي بودند كه مردان روب، يعني مردان شهري كه  كه افغان اند؛ درصورتي ها دزديده افغان
كند كـه   نابراين، وي را تهديد مياند. ب ها را دزديده رواي آن است، اسب كردير ورهران فرمان

  ها وارد خواهد شد. روا شكايت خواهد كرد و آسيب سختي به آن به فرمان
  
  . هدف و مسئلة پژوهش2

انتخـاب   cmو  clاسـاس، دو نامـة    نگاري بلخي است. براين هدف از اين پژوهش شيوة نامه
حـال، تـاكنون    كرده، بـااين تر سيمزويليامز به انگليسي ترجمه  ها را پيش شده است. اين نامه

نويسـي هـر    انـد. نخسـت حـرف    ديگر شـبيه  تحليل نشده است. موضوع اين دو نامه به يك
ها ارائه شـده اسـت. پـس از توضـيحات و تحليـل       نامه آمده و سپس ترجمة فارسي آن  دو

چنـين، نگارنـده    ها از نظر موضوع و محتوا نيز بررسـي شـده اسـت. هـم     واژگاني، اين نامه
هـاي دورة ميانـه    هاي بلخي، را با ديگـر نامـه   ويژه نامه ست تا تفاوت اين دو نامه، بها  آن  بر

. شـيوة  1ها نيز پاسخ دهد:  طور كلي، اين مقاله بر آن است تا به اين پرسش مشخص كند. به
مت شـغلي     توان از روي اين نامه . آيا مي2 ؛نگاري در بلخ چگونه بوده است؟ نامه ها بـه سـ

توان مشخص كـرد كـه كـدام     ها مي . آيا از روي اين نامه3 ؛ها پي برد؟ رندة آننويسنده و گي
  ها چگونه است؟ . لحن نامه4 ؛تر داشته است؟ مقام رتبة بالاتر يا پايين

  
  clنويسي نامة  . حرف3

Document cl (Sims-Williams 2007: 89) 
cl 1       abo  oaiošaboro   šaborano   friio    brado   lrodo  namōso  aso   ōroom- 
cl 2       zdofaraxo    kirdirooararano   rōboxaro   otano   oalo   šatarano   kalda- 
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cl 3       no   xoado   lrogo   oēnano   misido  naoazo   mano   marēgo    pidooa- 
cl 4       uado    koadano   oēšomardo   zoinigo  I bamošno   marēgo   faro   oēlo- 
cl 5       oatano   oalago   kirdo   otano   maro  abo   rōbo   agadindēio    odaso    maro 
cl 6       aspo   oastindēio    taldo   iθaindo    tado   našizgisto   ōsido    aldo   to   xoē 
cl 7       pido    xobo    faro   sinddo   tado   abo   oēšmardo    xōzo   otomo  pido  ia- 
cl 8       spo  odo  galo   oisaro   kiro   odaldo   galo   odo   iaspo   naxōzēio   ta- 
cl 9       kaldazo   taro   ersēmo   tado   abēšnōro   iaspo    odo   galo   xōz- 
cl 10     ēmo   oto   faro  to   xoēo   axoašno   kirimo   tadomo   pido   I   nabi- 
cl 11      xtēio   ato   zano  

 نشاني، پشت صفحه
cl 12      abo  oaiošoboro šab- 
cl 13      orano  friio  brado  lro 

 

 clترجمة فارسي نامة  1.3

 2ورهران ـ . كردير2، برادر عزيز (من)، درودها (و) نماز از طرف 1. به وي، شابور شابوران1
شـوم   مـي   حـال  تـر خـوش   . و پس مـن بـيش  3رواي روب ، فرمان»واسطة اهرمزد باشكوه به«

كـار مـن، از مـن     ، خـدمت 4عـلاوه، نـواز   . من خود سلامتي (شما) را ببينم. بـه 3كه  هنگامي
. ... را بـه  5ملكـه    كـار  خـدمت  6سـاكن زويـن  5مـرد  ـ گويد): ويش . (مي4درخواست كرد 

اند.  . دزديده6جا  ها را از اين اند و اسب جا به روب آمده ها اين ساخته است و آن 7وتن   ـ ويل
حضرت  روا اعلي . اين فرمان7اگر (اين چيزها) درست است، اين خوب نيست. اكنون، اگر 

هـا و دزدان   . براي مـن دربـارة اسـب   8بگرديد و   مرد ـ دنبال ويش كند به حال مي را خوش
جـا   كـه مـن آن   . هنگـامي 9ها نگرديد، پـس   دنبال دزدها و اسب ا بهقضاوت كنيد. و اگر شم

. و مـن سـبب نارضـايتي    10گردم بدون ترحم  مي  ها دنبال دزدها و اسب شما) آمدم به  (نزد
. بنابراين، شـما بايـد   11ام  روا (خواهم) شد. من به دربارة اين به شما نوشته براي شما فرمان

  وران، برادر عزيز (من) درودها.به وي، شابور شاب 13 - 12بدانيد. 
  

 clتحليل واژگاني نامة  2.3

 Sims-Williamsنـيكلاس سـيمزويليامز (   بلخـي  اسـناد هاي اين دو نامه براساس كتاب  واژه

  اند. شده  ) تحليل2007
αβαμαγo /abamago/ :μαγo + ɑβo ازي)ــ    شخص مفرد در حالتي برايـي  (ضمير اول  =

  به مفعولٌ ـ غيرصريح مفعولي حالت
αβηÞvωpo /abēšnōro/ : احتمالاً تركيبي با » بدون سپاس«صفت يا قيدαβη-  
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Aβo /abo/:  به، براي، عليه، در، روي«حرف اضافه «-<*abi-  :فارسي باستانabiy  
ασo /aso/:  اما، به«حرف ربط اوستايي: » ديگر، درحقيقت عبارتāat-  

αλδo /aldo/ يا، دگر«: حرف ربط«  
ατo /ato/ كه، بنابراين«: حرف ربط«  
ασo /aso/:  از«حرف اضافه «-<*hačā  :اوستاييhača  

αχoαþvo /axoašno/ خشنودي«: اسم «*a + *xwaš(a)nā پارتي: . >وند نهي  پيشxwšn  
ασπo /aspo/:  اسب«اسم «<*aspa-  :اوستاييaspa-  

αμoþvo /bamošno/β واژه از فارسي ميانه  وام» كلمه«: عنوان*bāmušn  
βραδo /brado/ برادر«: اسم «-<*brātar  اوستاييbrātar-  
γαλo /galo/ دزد«: اسم «<*gada-  :اوستاييgaδā-  
ζαvo /zano/: شخص مفرد انشـايي از   فعل دومζav- »  داشـتن  دانسـتن، تجربـه« <*zāna- 

 zʾnسغدي:  zʾnپارتي: 

ζoιvιγo /zoinigo/شد با ويينز )ساكن(معني  : اسم يا صفت، شايد بهζoιvo + ιγo  
ρσημo /ērsēmo/ηشخص مفرد  : فعل مضارع اولηpσ- »آمدن، رفتن «*āgata-  

 /i/ι اضافه  
ιασπo /iaspo/ :ασπo + ι-  (اسم)»اسب «-<*aspa-  :اوستاييaspa-  

kαλδαvo /kaldano/ :kαλδo  (حرف ربط)»اگر، وقتي «αvo + *kadā  (حرف اضافه)  
koαδavo /koadano/ :koαδo (قيد) »كجا«  +αvo (حرف اضافه)  

kιρδιpooαpαvo /kirdirooarao/ كرديروهران«: اسم خاص«  
kιρδo /kirdo/شـخص مفـرد    : فعل ماضي سومkιp »  دادن كـردن، انجـام «<*krnu-/krta- .

  -kun(av)-/krtaفارسي باستان: 
kιρo /kiro/:  ــر دوم ــل ام ــرد   فع ــخص مف ــام « -kιpش ــردن، انج . -krnu-/krta*>» دادن ك

  -kun(av)-krtaباستان:   فارسي
kιριμo /kirimo/: شخص مفرد  فعل مضارع اولkιp- »  دادن كـردن، انجـام «<*krnu-/krta- .

  -kun(av)-krtaفارسي باستان: 
λρoδo /lrodo/: »پرسي سلامتي، احوال» اسم «-<*druwa-tār-  :اوستاييdruuatāt .  :سـغدي

δrwth  وδrwt’twh  
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λρoγo /lrogo/ دروغ«: اسم «-<*drauga-  فارسي ميانهdrauga  
μαvo /mano/من، توسط من«شخص مفرد  : ضمير اول «<*mana-  :اوستاييmana-  
μαρo /maro/:  جا اين«قيد «-<*imaθra  :ختنيmara-  

μαρηγo /marēgo/ : كار غلام، خدمت«اسم «*mar(i)yaka- . :فارسي باستانmarīka-  
μισιδo /misido/ : علاوه اكنون، به«ربط حرف «<μισo + δo  

vαμωσo /namōso/ اوستايي: » نماز، تعظيم«: اسمnamah- . :سغديnm’cyw  :فارسي ميانه
namāz  

vαoaζo /naoazo/ : نواز«اسم خاص«  
vαþιζγιστo /našizgisto/ :vαþιζγo  (صفت)» بـدر «+ <αvα + þιζγoιαστo    فعـل مضـارع)

  شخص مفرد) سوم
vαχωζηιo /naxōzēio/ :شخص مفرد (منفي يا نفي)  دوم تمناييχωζ » جـوكردن،  و جسـت

  χωζηιo(علامت نهي) +  hwaza(ya)(?)va*> »پرسيدن
vαβιχτηιo /nabixtēio/ : ــي دوم ــل ماض ــرد   فع ــخص مف ــتن، « -vαβιxτo, vαβισش نوش

  np’ynsسغدي:  -ni-pisa*>-»كردن توصيف
oαιþαβoρo /oaišaboro/ شابور«: اسم خاص«  

oταvo /otano/ :oτo  (حرف ربط)»و + «αvo (حرف اضافه)  
oαλo /oalo/ : جا، بعد آن«قيد «<*awada »پارتي:  - »جا آن’wwd . :سغدي’wδ  

oηvαvo /oēnano/ : شـخص مفـرد    فعل التزامـي اولoηv-   كـردن  ديـدن، مشـاهده  «فعـل «
<*waina/dita- 

oηþoμαρδo /oēšomardo/ : ويش مرد«اسم خاص«  
oηλooαταvo /oēloatano/ : ويل وتن«اسم خاص«  

oαλaγo /oαlago/ :oαλo  (قيد)»جا بعد، آن « +αγo وند)  (پس<*awada »جا آن «  
oδασo /odaso/ :oδo  (حرف ربط)»و + «ασo وند)  (پس-*uta-  فارسي ميانهud  

oαστιvδηιo /oastindēio/   شــخص جمــع   فعــل ماضــي ســومoasтo/ oιηλ-, oηλ- 
  w’y-/w’stپارتي:  -wādaya-/ wašta*>» كردن، گرفتن رهبري«

oτoμo /otomo/ :oτo  (حرف ربط)»و + «μo  
oδo /odo/ : و«حرف ربط «<*uta  :فارسي ميانه-ud  تركيبي ازoδ-  
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πιδooαvαδo /pidooahado/ :شخص مفرد  فعل ماضي سومπιδooaυ- »كـردن  درخواست «
<*pati-wah(y)a-  :فارسي باستانpati-vahya-  
πιδo /pido/ : باةوسيل در، بر روي، به«حرف اضافه ، «<*pati-  :اوستاييpaiti  

pωβoχαρo /rōboxaro/ حاكم روب«: اسم«  
ρωβo /rōbo/ : روب«نام شهر«  

σιvδδo /sindo/ : شـخص مفـرد    فعل مضارع سـومσιvδ- »  بـودن  آرزوكـردن، خوشـحال« 
*sandaya-  :اوستاييsandaiia-  

aλδo /taldo/ :ταλδo  (حرف ربط)»اگر، يا + «τa  (حرف ربط)»بعد «*tā . :اوستاييtā  
ταδo /tado/ بنابراين، پس، و«: حرف ربط «-δo + тa-  سغديtwty  

τo /to/شخص مفرد و صفت اشاره  : ضمير دوم<*ta-  سغديt  
ταkαλδαbo /takaldazo/ : از » بعد«حرف ربط-<*tā- -тa-  :اوستاييtā-  

ταρo /taro/ جا آن«: قيد «-<*taθra  سغديtrs  
ϕpιιo /friio/:  عزيز«صفت «-<*friya-  :اوستاييfriia- . :ايراني باستانpriyá-  

χoαδo /xoado/ خودش«: قيد يا ضمير انعكاسي «-*hwatah  :اوستاييxvato-  
χoβo /xobo/ احتمالاً«: قيد «<*h(u)w-apah  فارسي نوxūb     گاهي ضـمير انعكاسـي هـم

  -hwa-paθya*>» خودت، خودش«معني  تواند باشد به مي
χoηo /xoēo/:  خداوندگار«اسم« -<*hwa-tāwan  :سغدي-xwt’w  :پارتيxwd’wn واژه  وام

  xidēvاز فارسي نو 
χωζo /xōzo/: شخص مفرد  فعل امر دومxwζ- »كردن پرسيدن، درخواست «<*hwaza(ya)-

(?)  
χωζημo /xōzēmo/: شخص مفـرد   فعل مضارع اولxwζ- »كـردن، پرسـيدن   سـت درخوا« 

<*hwaza(ya)-(?) 
ωpoμoζδoφαpαxo /ōrmozdofaraxo/ :oωpoμoζδo  + (اســم خــاص)øapaxo  (صــفت)

  -farnah-wāh*>» باشكوه«
σιδo /ōsido/:  اكنون«قيد «<ωσo  + (قيد) اكنونδo  (پي چسب)  

þaβoραvo /šaborano/:  شابوران«نام خانوادگي«  
þαταραvo /šatarano/ :þαταρo  (صفت)»حال بسيار خوش «þαδo وند  + پسδαpo  +avo 

  ساز) وند صفت (پس
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 cmنويسي نامة  . حرف4
Document cm (Sims-Williams 2007: 90) 

Cm 1[A]βo βρηδαγο οατανανο ϕριιo βρaδo λρoδo aσo ωρoμoζδoϕaρaχo κιρδι[ρo]- 
Cm 1 [a]bobrēdagooatananofriiobradolradoasoōromozdofaraxokirdi[ro]- 
Cm 2 [o]aρaρavo ρωβoχaρo oτavo oaλo Þaτaρavo κaλδavo χoaδo λρoγ[o] 
Cm 2 [o]araranopōboxarootanooalošataranokaldanoxoadolrog[o] 
Cm 3 [oηva]vo μισιδo vaoaζo μavo μaρηγo aβaμaγo πιδooavaδo κoa[δavo] 
Cm 3 [oēna]nomisidonaoazomanomarēgoabamagopidoanadokoa[dano] 
Cm 4 [o]ηλooaτavo aσπo oaστηιo oτo ωσo ιaσπo βιπo oδo κapaoι [...]- 
Cm 4 [o]nlooatanoaspooastēiootoōsoiaspobipoodokaraoi[..]- 
cm 5 [...]vηλo ληριvδηιo τaλδo ιθaιvδo τaδo vaÞιζγιστo πιδo ικo[aδo] 
cm 5 [...]nēlolērindēiotaldoiθaindotadonašizgistopido i ko[ado] 
cm 6 [τaμ]aχo aβaγavavo μoÞaγo aβaμaγo ιθao χoavδo κoaδ[avo] 
cm 6 [tam]axoabagananomašagoabamagoiθaoxoandokoad[ano] 
cm 7 [ρω]β[ι]γo a[σπo]πιδo γaλιγo oηλιvδηιo oτηvo aσπ[o]ωρao[ 
cm 7 [rō]b[i]go a[spo] pidogaligooēlindēiootēno asp[o]ōrao[  ] 
cm 8 [vι]στo aγaτo oτo vaβo ρωβιγo aδoριγδo Þιιaδηιo κ[oaδ]- 
cm 8 [ni]stoagatootonaborōbigoadorigdošiiadēio k[oad]- 
cm 9 [avo]aβaγavo aσπo oaστηιo τaδoμo πιδo τaμaχo σaχ[oavo] 
cm 9 [ano] abaganoaspooastēiotadomopidotamaxo sax[oano] 
cm 10 [aβo ρ]ωβιγo aβηγaoavo βaστιvδo ωσo aλδo τo χoη[o σ]ι[vδδo] 
cm 10 [abo p]ōbigoabēgaono bastinado ōsoaldo to xoe[os] I [nddo] 
cm 11 [τaδo γ]aλo oδo ιaσπo χωζo oτoμo ϕoÞτιιo oδaλδo γaμ- 
cm 11 [tado g]aloodoiaspoxōzootomofoštiioodaldo gam- 
cm 12 [a]vo κιρηδo oτoμo ιaσπo oδo γaλo vaϕoÞτιιηιo τaκaλδ[o] 
cm 12 [a]no kirēdootomoiaspoodogalonafoštiiēiotakald[o] 
cm 13 aσaϕaγo ρωβιγo χoβo aσπo χωζιvδaδo τaδo 
cm 13 asafagorōbigoxoboaspoxōzindadotado 

  ت)حاشية سمت چپ، ادامة نخست (خطوط از بين رفته اس
  ادامة دوم، پشت صفحه

Cm 18 vaβaγ[o]ρ.. [  ].β..[ ]vaβaγ[o] 
Cm 18 nabag[o] r.. [  ]. B.[  ] nabag [o] 
Cm 19 vaϕoÞ[τ]ιιηιo τaκaλδo τaρo ηρσ- 
Cm 19 nafoš[t]iiēiotakaldotaroers- 
Cm 20 ημo τaτo vaβaγo πιδo aργaγγo aχo- 
Cm 20 ēmotatonabagopidoargaggoaxo- 
Cm 21 aÞvιλϕo χωζημ[o]oτo υaμo aβιμo- 
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τo  απα- cm22   cm     cm  22   cm22   vαvo  βαγαvo vιþµαpηµo τα Cm 21 
ašnilfoxōzēm[o]oto hamoabi 
cm 22 nano bagano nišmarēmo tato apa- 
cm 23  þατo  αpγαγγo  ζιγo  βoδo  ταδoµo  πιδo ι  va 
cm 23 što  argaggo  zigo bodo  tadomo  pido i na 
cm 24  βιχτ ηιo ατo ζαvo 
cm 24 bixtēio  ato zano 

  آدرس
Cm 25 αβo βpηδαγo  oατα- 
Cm 25 abo brēdago oatα- 
Cm 26 vαvo ϕpιιo βpαδo λpoδo 
Cm 26 vavo friio brado lroso 

 
 cmترجمة فارسي نامة  1.4

شـكوهمند  «ورهـران   ـ ـ  ر، برادر عزيز (مـن)، درودهـا از طـرف كردي ـ   8. به بريدگ وتنان1
كه مـن   شوم هنگامي حال مي تر خوش رواي روب و بعد من بيش . فرمان2» واسطة اهرمزد به

كـار مـن از درخواسـت كـرده اسـت       علاوه، نواز خـدمت  . به3خود سلامتي [شما را] ببينم 
و مسـتخدمش   9ها را خارج كرده = دزديـده و اكنـون بيـپ    وتن اسب ـ . ويل4گويد)  (مي
دارند در ... اگر (اين چيزها) درست باشد، پس اين خوب نيست، زيرا  . نگه مي5را  ها اسب

اند  ها را دزديده . مردان روب توسط دزدها اسب7ها به من چنين گفتيد  . [شما] طايفة افغان6
) توجـه نكردنـد...! و شـما نبايـد     8راهي كردند  ها را هم اسب(يعني) كساني كه  . (ظاهراً
خاطر بيانيـة شـما    اند به ها را برده ها اسب . افغان9روب انكار كنيد [كه] نسبت به مردان 

روا را  فرمـان  گناه بودند، محدود كـردم. اكنـون اگـر ايـنْ     . مردان روب را، كه بي10من 
هـا را نـزد مـن     ها بگـردي و آن  دنبال دزدان و اسب . تو بايد به11كند،  حال] مي [خوش

هـا و دزدان را نـزد مـن نفرسـتي،      . شما اشتباه عمل كنيد و تـو اسـب  12بفرستي و اگر 
. ... 15. ... 14...  ها را از شما درخواست كردنـد، پـس   . مردان روب اسب13كه  هنگامي

كـه   نفرستيد. پـس هنگـامي   . شما گروگان را19. اگر گروگان ... [اگر] 18. ... 17. ... 16
آينـدي سـخت    شما) بـا نـاخوش   من گروگان را (از 21 - 20جا (نزد شما) آمدم،  من آن

شـكايت خـواهم كـرد (و)     tروايان  . من به فرمان22چنين  درخواست خواهم كرد و هم
. در ايـن مـورد بـه شـما     24د) شد. مـن  . آسيب سختي متحمل (خواهي23بنابراين شما 

  . به بريدگ وتن، برادر عزيز (من)، درودها.26 - 25ام، پس بايد آگاه باشيد  نوشته
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 cmتحليل واژگاني نامة  2.4

αβαγαvo /abagano/ افغان، مردم افغان«: اسم خاص«  
αβαγαvαvo /abaganano/:  ها افغان«اسم خاص، جمع«  

αβαμαγo /abamago/ :αβo به، براي، عليه، در، روي«اضافه)  (حرف + «μaγo 

Aβo /abo/ : به، براي، عليه، در، روي«حرف اضافه« <*abi فارسي باستان :abiy  
αβηγαoαvo /abēgaoano/ : ونــد  از پــيش» تقصــير بــي«صــفتγαoαvo + αβη  (اســم)

  »گناه  تقصير،«
αβιμoυαvo /abimohano/: ازαβo, αβα-, αβo  (حرف اضافه)»  ،روي  ، در، بـر ؟به، بـراي« 

<*abi .:فارسي باستان abiy  
αδoριγδo /adorigdo/: ــ ــايد از ريش ــت ةش ــد.  ةگذش ــا باش ــاركردن«م  .-ati-rixta*>» انك

  -ati-riktaباستان:   ايراني
ασαøαγo /asafago/:  ازασo  (حرف اضافه)»از طرف + «φαγo  

ασπo /aspo/:  اسب«اسم «<*aspa-  :اوستاييaspa-  
ασπowρao [  ] /aspoōraol/ :  ــم ــش اول اس ــب«بخ ــه   » اس ــدي كلم ــش بع و بخ

  .نيست  مشخص
ασo /aso/:  از«حرف اضافه «<*hača-  :اوستاييhaca  

ασπo /aspo/:  اسب«اسم «-<*aspa-  :اوستاييaspa-  
ασπoπιδo /aspopido/ :ασπo  (اسم)» اسـب + «πιδo    (حـرف اضـافه)»  در، بـر، وسـيله« .

*pati- + <*aspa-  
απαþтo /apašto/:  سغدي: » بنابراين«قيدpyšt  

αχoαþvιλøo /axoašnilfo/ نارضايتي«: اسم «ιλφo + <αχoaþvo وند) (پس  
αργαγγo /argaggo/: سخت، جدي«معني  صفت شايد به «αγγo + <*agra- وند) (پس  

ατo /ato/ : كه، بنابراين«حرف ربط«  
βαγαvo /bagano/ :م شايد افغان. فارسي نو: نام مردafγān  

βαστιvδo /bastinado/ ــوم ــل ماضــي س ــع  : فع ــ -βασтoشــخص جم ــته)  ة(ريش گذش
  -bastaاوستايي:  -basta*>» كردن متعهدكردن، ملزم«

βρηδαγo /brēdago/ : بريدگي«اسم خاص«  
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βραδo /brado/ برادر«: اسم «-<*brātar  :اوستاييbrātar-  
βιπo /bipo/:  نام اصيل محلي نيست.» بيپ«اسم خاص  
βoδo /bodo/ :شخص مفـرد   فعل مضارع سومβov-, aβo-/ βo- »  بـودن، شـدن «<*bawa-

/krta- . :سغدي’βl’krt-, β-, βw.  
γαλιγo /galigo/ گز» ساكن«: صفت يا اسم .<γabo وند  + پسιγo  

γαλo /galo/:  دزد«اسم «<*gada-  :اوستاييgasā-  
ζαvo /zano/: شخص مفـرد   فعل امر دومشخص مفرد و  عل انشايي دومفζαv- »  ،دانسـتن

  z’nسغدي: . z’nپارتي:  -zāna*>» داشتن تجربه
ζιγo /zigo/:  آسيب، زيان«اسم «<*z(i)yakā  :سغديjyk  

ηpσημo /ērsēmo/: شخص مفرد  فعل مضارع اولηpσ- »آمدن، رسيدن «<*ā-gata-  
ι /i/: اضافه  

ιασπo /iaspo/ :ασπo + ι  (اسم)»اسب «<*aspa-  :اوستاييaspa-  
ιθaιvδo /iθaindo/ :ιθαo  (قيد)»پس، بنابراين «+ ιvδo )شخص جمع) فعل مضارع سوم  

ιθαo /iθao/ پس، بنابراين«: قيد «<*iθā  :اوستاييiθā  
kαλδαvo /kaldano/:  ازkαλδo  (حرف ربط)»اگر، وقتي «<*kadā  +αvo (حرف اضافه)  

kαραoι…vηλo /kαrαoi…nēlo/: .اين كلمه مشخص نيست  
kιρδιρooαραvo /kirdirooarano/:  كرديروهران«اسم خاص«  

kιρo /kiro/: شخص مفرد  فعل امر دومkιρ »دادن كردن، انجام «<*krnu-/krta- .  
  krta-/kun(av)فارسي باستان: 

koαδαvo /koαdαno/:  كجا«قيد«  
λρoδo /lrodo/:  پرسي سلامتي، احوال«اسم «-<*druwa-tār-  :اوستاييdruuatāt .  :سـغدي

δrwth  وrwt’twhδ  
λρoγo /lrogo/:  دروغ«اسم «-<*drauga-  :فارسي ميانهdrauga  

ληpιvδηιo /lērindēio/:  جمع تمنايي  شخص اولفعلληp- » داشـتن،   داشـتن، تعلـق   نگـه
  -dāraya-/drxta*> »داشتن

μαvo /mavo/: سط منمن، تو«شخص مفرد  ضمير اول «-<*mana-  :اوستاييmana-  
μαρηγo /marēgo/:  كار غلام، خدمت«اسم «*mar(i)yaka-  :فارسي باستانmarīka-  
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μισιδo /misido/:  علاوه اكنون، به«حرف ربط «δo + <μιδo  
μoþaγo /mošago/: شناسـي   باشد. از لحاظ ريشـه » فاميل، گروه، مردم«معني  اسم شايد به

  .مشخص نيست
vaoαζo /naoazo/:  نواز«اسم خاص«  

vαβιχτηιo /nabixtēio/ :شخص مفرد  فعل ماضي سومvαβισ- »نوشتن «*ni-pinsa-  :سغدي
np’yns  

vαβo /nabo/ :αβo + va وند)  (پيش<*ān-ā-  :پارتي’n’-  :سغديn’  
vαþιζγιστo /našizgisto/ : ازvαþιbγo  (صفت)»بد «ιασтo + <αvα+þιζγo    فعـل مضـارع)

  مفرد)شخص  سوم
vαβαγo /nabago/ : گروگان«اسم «-<*ni-pāka-  :سغديnp’k  :فارسي نوnavā  

vαϕoþτιιηιo /nafoštiiēio/ :شخص مفرد.  فعل نهي تمنايي دومVα  (علامت نهي)naid*  و
ــتايي:   nōit .+ϕoÞτιιηιo .fra-stāya/ fara-stāta-* . -ϕoÞτιι/ -ϕoÞτι/ - ϕoÞταδoϕoÞτηιاوســـ

  (فرستادن)
vιþμαpημo /nišmarēmo/شخص مفرد  : فعل مضارع اولvιþμηp-, vιþμαp-»كـردن  شكايت« 

<*ni-šmāra(y)  
oταvo /otano/ :oτo  (حرف ربط)»و + «αvo  

oαταvαvo /oatanano/ : و«حرف ربط «<*uta  و فارسي ميانهud  
oαλo /oalo/ جا، بعد آن«: قيد «<*awada »پارتي:  .»جا آن’wwd . :سغدي’wδ 

oαστηιo /oastēio/: شــخص مفــرد  تمنــايي ســوم ةفعــل گذشــتoασтo/ oηλ- » ،گــرفتن
  w’y-/w’stپارتي:  wādaya-/wāsta*>» كردن نمايي راه

oηλooατovo /oēlooatano/ ويل وتن«: اسم خاص«  
oηλιvδηιo /oēlindēio/:  شـخص جمـع    فعل تمنايي سـومoηv- »  كـردن  ديـدن، مشـاهده «

*waina-/dita-  
oηvαvo /oēnano/ :شخص مفرد  فعل التزامي اولoηv- »كردن ديدن، مشاهده«  

oισαρo /oisaro/ تصميم، قضاوت«: اسم «<*wi-čāra-  فارسي ميانهwizār »توضيح«  
oτo /oto/ : و«حرف ربط«  

oταvαvo /otanano/ : وتنان«نام خانوادگي«  
oτoμo /otomo/ از :oτo  (حرف ربط)»وند  پس» + وμo ن، م ـ«شخص مفـرد)   (ضمير اول

  mēاوستايي:  .mai*» من ةوسيل به
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πιδo /pido/:  باةوسيل در، بر روي، به«حرف اضافه ، «-<*pati  :اوستاييpaiti  
πιδooαʋαδo /pidooahado/:   شـخص مفـرد    ماضـي سـومπιδooaʋ- » كـردن  درخواسـت «

<*pati-wah(y)a- . :فارسي باستانpati-vahya-  
ρωβιγo /rōbigo/:  شهر) روب«(صفت« <pwβo  +وند  پسaγγo  

ρωβoχαro /rōboxaro/ حـاكم روب «: اسم «pωβo   (اسـم)»روب+ «χαpo    (اسـم) حـاكم
*xšāθriya-  

σαxoαvo /saxoano/:  سخن، كلمه«اسم «<*sahwan  :فارسي ميانهsaxwan  
σιvδδo /sinddo/: شخص مفرد  فعل مضارع سومσιvδ- »  بـودن  حـال  آرزوكـردن، خـوش «

*sandaya- . :اوستاييsəndaiia- 

ταδoμo /tadomol/ از :ταδ  (حرف ربط)»بنابراين، پس، و«  
ταλδo /taldo/:  ازτa-  (حرف ربط)»بعد «<*tā  :اوستاييtā-  

ταkαλδo /takaldo/ :τα  (حرف ربط)»بعد + «kαlδo  (حرف ربط)»كه، اگر وقتي «<*kadā  
ταμαxo /tamoxo/: شما«شخص جمع  ضمير دوم «<*ušmāxam  

ταρo /taro/ جا آن«: قيد «<*taθra  :سغديtrs  
τατo /tato/ :چنين از  اسم خاص. همταδo  (حرف ربط)»پس + «δo  

ʋαμo /hamo/:  چنين هم«قيد «<*hamam  
ϕpιιo /friio/:  عزيز«صفت «<*friya-  :و اوستاييfriia-  :ايراني باستانpriyá-  

χoαvδo /xoando/شخص مفرد.  : فعل التزامي سومXoηv- »ميانه:   فارسي» ردن، گفتنك بيان
hwant  و<*hwān(ya)-  

χoαδo /xoado/ خودش«: قيد يا ضمير انعكاسي «*hwatah  :اوستاييxvato-  
xoβo /xobo/ ــد ــالاً«: قي ــه» احتم ــم از  ب ــال ك ــو:  -h(u)wapah*>احتم و  xūbفارســي ن

  تواند باشد. هم مي» خودت، خودش«انعكاسي   صفت
χωζo /xōzo/ : ــر دوم ــل ام ــرد.   فع ــخص مف ــت « -χωζش ــيدن، درخواس ــردن پرس » ك
<*hwaza(ya)-(?)  

χωζιvδαδo /xōzindado/ــوم ــي« -χωζشـــخص جمـــع  : فعـــل التزامـــي سـ ن، دپرسـ
  (?)-hwaza(ya)*> »كردن درخواست

χωζημo /xōzēmo/شخص مفـرد   : فعل مضارع اولχωζ- »  كـردن  پرسـيدن، درخواسـت« 
<*hwaza(ya)-(?)  



 231   (نجمه غريب و زهره زرشناس) cmو  clهاي  نگاري بلخي: بررسي موردي نامه نامه

 

ωρμoζδoφaρaχo /ōrmozdofaraxo/: αωpμoζδo   + (ــاص ــم خ ــفت)  φαpαχo(اس (ص
  farnah-wāh*>» باشكوه«

ωσo /ōso/:  اكنون«قيد«  
þαταραvo /šatarano/ :þaτaρo  (صفت)»از » حال بسيار خوش)δαpo + þαδo + (αvo  

þιαδηιo /šiadēio/:  شـخص مفـرد    فعل ماضي سـومþιι- »  قـادربودن، توانسـتن «*xšāya- 
  -šāyفارسي ميانه:

 

 ها . تحليل نامه5

دهـد كـه موضـوع هـر دو نامـه دزدي اسـب اسـت. هـر دو نامـه را           ها نشان مـي  متن نامه
ورهران، كـه مقـام شـغلي وي مشـخص اسـت و در نامـه نيـز ذكـر شـده كـه وي             كردير
روب (روي كنوني) است، نوشته است. وي نامه را به مقامي بـالاتر از خـودش     رواي فرمان

تري را  روايي بخش وسيع توان دريافت فرمان يعني شابور شابوران، كه ميارسال كرده است؛ 
شود و بـا همـين    آغاز مي» به برادر عزيز من درود و نماز«عهده دارد. هر دو نامه با جملة  به

كنـد   خطاب مـي » برادر عزيز«كه نويسندة نامه گيرندة نامه را با نام  پذيرد. اين جمله پايان مي
چنـين، در هـر دو نامـه     روا باشد. هم به فرمان نامه نويسندة مندي ارادت ةندده تواند نشان مي

كند. هر دو نامـه داراي نثـري روان    روا احساس خرسندي مي نويسندة نامه از سلامتي فرمان
ها از كلمات و عبارات دشوار استفاده نشده است. درنتيجه، فهم متن نيـز   است و در متن آن

ريك از افراد در نامه ذكر شده است. مـثلاً، ويـش مـرد سـاكن     دشوار نيست. مقام شغلي ه
كار كردير ورهران است. ويش مرد شخصـي   كار ملكه است و نواز خدمت زويين و خدمت
تر  توان دريافت كه كردير مقامي پايين به محتواي نامه، مي ها را دزديده. باتوجه است كه اسب

دهـد و از   ديگري (شابور شابوران) اطلاع مـي از گيرندة نامه دارد، زيرا مراتب را به شخص 
چنـين نامـه در قالـب درخواسـت      وي درخواست رسيدگي به موضوع دزدي را دارد و هم

كـه از   رواي روب، هنگـامي  رسـد كرديـر، فرمـان    نظـر مـي   است. از محتواي نامه چنـين بـه  
ات بـالاتر  شنود از طريق نامـه بـه مقام ـ   ها را مي شدن اسب كارش، نواز، خبر دزديده خدمت

دهد. از محتواي نامة دوم، كه كرديـر مجـدداً    كند و وقايع را در نامه توضيح مي گيري مي پي
به دزدي دريافت كرده است، زيـرا   تري راجع توان دريافت كه وي اطلاعات دقيق نوشته، مي
روايـان   ماناند. بنابراين، فر گناه اند و مردان روب بي ها را دزديده ها اسب كند كه افغان بيان مي

گناه  به اشارة كردير به بي كردند و، باتوجه در رسيدگي به چنين مسائلي درنگ و كوتاهي نمي
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روا در ايـن ميـان بـه ايـن مسـئله، كـه        توان دريافت كه فرمان شدن مردان روب، مي محكوم
ها عـدالت    گناه مجازات نشوند، توجه دارد؛ اين بدين معني است كه آن اشخاص ديگري بي

  كردند. نيز در اين خصوص رعايت ميرا 
  
  گيري . نتيجه6

ديگر  طوركه مشاهده شد، اين دو نامه از لحاظ موضوع و محتوا و سبك نگارش به يك همان
ها در اين مقالـه آمـده اسـت، در     هاي بلخي، كه دو نمونه از آن اند. نامه شبيه و با هم مرتبط

هـا   تر برخوردارند و موضوعات اين نامه ادههاي دورة ميانه از سبك نگارش س مقايسه با نامه
هاي دورة ميانه مسائل دينـي و   هاي دورة ميانة غربي متفاوت است، زيرا در نامه كاملاً با نامه

ها از كلمـات دشـوار اسـتفاده شـده و      ها در آن نامه دليل موضوع آن سياسي بيان شده كه به
هاي بلخي مكاتبات ميـان   كه نامه رتيتر بايدها و نبايدها و پرسش و پاسخ است؛ درصو بيش

مقامات دولتي درخصوص رفع مشكلات و رسيدگي به شكايات اسـت. آغـاز هـر نامـه و     
هاي دورة ميانة غربي متفاوت اسـت، زيـرا    هاي بلخي با ديگر نامه چهارچوب نوشتاري نامه

هـا   ي اين نامهپذيرد و از رو شود و با همان جملات پايان مي ها با جملاتي آغاز مي اين نامه
هـاي بلخـي در قالـب دسـتور و      تـر نامـه   شـود، زيـرا بـيش    مشخص مي نامه دةنسنويمقام 

دهندة رتبـة بـالاتر    هايي كه در قالب دستور نوشته شده نشان اند. نامه درخواست نوشته شده
هايي كه در قالب درخواست نوشـته شـده،    نويسندة نامه نسبت به گيرندة نامه است. در نامه

هاي بلخي عنوان شغلي  تر نامه ة نامه رتبة بالاتري نسبت به نويسندة نامه دارد. در بيشگيرند
ويـش مـرد سـاكن زويـين و       clنويسنده و گيرنده نيز مشخص شده اسـت. مـثلاً، در نامـة   

رواي روب  ورهران. كرديـر ورهـران فرمـان     كار كردير كار ملكه است و نواز خدمت خدمت
شود. شباهت  اي آغاز و سپس متن اصلي آورده مي غربي با مقدمه هاي دورة ميانة است. نامه

هاي دورة ميانة غربي در ذكر نام افرادي است كه داراي مقـام بـالاتري    هاي بلخي با نامه نامه
شـود.   هستند؛ بدين معني كه نام فردي كه داراي مقام برتري است در ابتداي نامه ذكـر مـي  

هـا   هاي سغدي، كـه از آن  هاي دورة ميانة شرقي، يعني نامه هاي بلخي، در مقايسه با نامه نامه
هـاي سـغدي داراي    كـه نامـه   تري است؛ درحـالي  ميان آمد نيز داراي نگارش ساده سخن به

اي كـه در ارتبـاط بـا     هاي بلخـي نامـه   اصطلاحاتي است كه معناي مشخصي ندارد. در نامه
است كه بـين مقامـات ردوبـدل شـده؛     هايي  ترْ نامه خورد و بيش چشم نمي خانواده باشد به

هاي سغدي ميان افراد خـانواده ردوبـدل شـده اسـت. در هـر دو،       كه بعضي از نامه درحالي
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هـاي   خـورد. لحـن نامـه    چشـم مـي   هاي سغدي و بلخي، اداي احترام در ابتداي نامه به نامه
لحـن نامـة   صورت موعظه است، امـا   هاي ديني به سياسي دورة ميانة غربي آمرانه و در نامه

ها اشـاره شـد، و    هاي دورة ميانه، كه به آن به محتواي نامه تهديدآميز است. باتوجه cmبلخي 
رسـد، در مقايسـه بـا     نظر مـي  عنوان نمونه آورده شده است، به ين دو نامة بلخي كه بهنچ هم
كـه  شـود   هاي بلخي يافت مـي  تر در نامه گونه لحن تهديدآميز بيش هاي دورة ميانه، اين نامه

  اي از آن نيز ذكر شد. نمونه
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